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  م و مجازاتهاياصل قانوني بودن جرا

  در فقه و حقوق

  ١نژاد   سيداحمد سجادي  
  يشناسي دانشگاه علوم اسلامي رضو  حقوق جزا و جرمدانشجوي دكتري    

  چكيده      
 از جمله اصل قانوني بودن      م و مجازاتها كه اصول مختلفي     ياصل قانوني بودن جرا   

دارد و با اصـل  جرم و اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها را در درون خود            
ده و صراحت مواد و     تجزيه و تحليل ش   در اين مقاله،     گرايي متفاوت است،    قانون

 ،اصول قانوني كه در جهت اثبات آن مورد استـشهاد نويـسندگان قـرار گرفتـه               
 اصل قانوني بودن نـوع و ميـزان مجازاتهـا،           ، در نهايت  .نقد و بررسي شده است    

  .بر خلاف اصل قانوني بودن در خود جرم، غير علمي شناخته شده است
گرايـي،   ي بـودن، اصـل قـانون      قانون، جرم، مجازات، اصـل قـانون       :كليد واژگان 

  .برائت، آزادي

  طرح مسئله
 و مجازاتها كه از ابتكارات      جرايمشك، موضوع اين پژوهش يعني اصل قانوني بودن           بي

 در  ، است، جديد نيست و آثار مكتوب نيز در اين زمينـه فـراوان اسـت               »سزار بكاريا «
                                                        

1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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د، ايـن اصـل     ياب  ق مي پس از تولد تبيين و تعمي     ها كه     حال، بر خلاف ساير آموزه     عين
شناسـي و وارد شـدن        همچنان ناپخته باقي مانده و حتي پس از به وجود آمدن علم جـرم             

  . و اجمال آن نيز افزوده شده است بر پيچيدگي،هاي آن در حقوق كيفري آموزه
در فقـه،   و مجازاتها جرايم بر آنيم تا پس از تبيين اصل قانوني بودن   ،در اين مقاله  
 ترديـدهاي   ،در حقـوق را تبيـين و بـا پاسـخ بـه سـؤالهاي زيـر                 ي آن گستره و مرزبند  

  .كنيم آن را برطرف ةوجود آمده دربار به
د؟ آيـا   متعـدّ اصـول    و مجازاتها يك اصـل اسـت يـا           جرايمآيا اصل قانوني بودن     

اي، اعـم از     اصل قانوني بودن به امـور كيفـري اختـصاص دارد يـا هـر تكليـف آمـره                  
شـود؟   ، را شـامل مـي     ...ه پرداخـت ماليـات و      تكليف ب  كيفري و غير كيفري همچون    

گرايي چه تفاوتي دارد؟ در صورتي كـه          و مجازاتها با قانون    جرايماصل قانوني بودن    
 اصـول موجـود در درون       ة آيـا هم ـ   ،د باشد  و مجازاتها متعدّ   جرايماصل قانوني بودن    

   دليل آنها چيست؟يا نه؟ در هر صورت قابل اثبات و علمي است ،آن
 و جــرايم تحليــل اصــل قــانوني بــودن گفتــاراســخ بــه ســؤالهاي فــوق را در ســه پ

  .دهيم  اصل قانوني بودن مجازات پوشش ميو اصل قانوني بودن جرم ،مجازاتها

   و مجازاتهاجرايمتحليل اصل قانوني بودن  :گفتار نخست
  گرايي و تفاوت آن با اصل قانون

  ا و مجازاتهجرايم  تحليل اصل قانوني بودن)الف
 و مجازاتها كه نويسندگان به مناسبتهاي مختلف، بدان اشاره جرايماصل قانوني بودن 

  :اين اصول عبارت است از. اند، اصول مختلفي را در خود دارد كرده
  ؛اصل قانوني بودن تكليف. ۱
  ؛اصل قانوني بودن جرم. ۲
  ؛اصل قانوني بودن استحقاق مجازات. ۳
  ؛ستحقاقياصل قانوني بودن نوع مجازات ا. ۴
  ؛اصل قانوني بودن ميزان مجازات استحقاقي. ۵
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  . اصل قانوني بودن اجراي مجازات استحقاقي.۶
  .دهيم ميمختصراً توضيح از اين اصول را هر يك 

  اصل قانوني بودن تكليف. ۱
 ، تكـاليف  ة بلكه وجه مشترك هم    ،اصل قانوني بودن به امور كيفري اختصاص ندارد       

 آن را  ١،دار  المللـي اسـت كـه مقـام صـلاحيت          لـي و بـين     داخ ، كيفـري  ،اعم از مـدني   
 معقول و منطقي به  ،نمايد و تقسيم تكليف به قانوني و غير قانوني         تصويب و اعلام مي   

پـذير    بـه مـدني و كيفـري تقـسيم         هـر چنـد ضـمانت اجـراي تكـاليف            ؛رسد  نظر نمي 
 مجازاتها   و جرايم اصل قانوني بودن تكليف كه در درون اصل قانوني بودن            .باشد  مي
كـه   اينين معناست كـه تكليفـي بـر دوش كـسي نيـست مگـر      دتوان آن را يافت، ب   مي

  . آن را به عنوان تكليف شناخته باشد،قانون
در اكثر قوانين، به ويژه قوانين مدني، تجاري و آيين دادرسي، تكـاليف بـا شـيوة                 

و امثال اينها   » ستممنوع ا «،  »موظّف است «،  »مكلّف است «،  »نبايد«،  »بايد«صريح از قبيل    
، ۱۶مـواد  ۱۳۷۸/ ۲۸/۶ب   مـصوّ  .ك.د.؛ آ ۲۴۲،  ۱۹۵،  ۱۵۰،  ۶قانون تجارت مواد    : ك.ر(بيان شده است    

س نيز شارع مقدّ. )۱۴۴، ۱۳۲، ۱۲۷، ۱۲۴، ۱۰۳، ۸۴، ۴۶، ۴۳، ۴۰، ۳۷، ۳۴ ،۳۱ ،۲۹، ۲۷، ۲۴، ۲۳، ۲۰
ر قالب بيان مجـازات     گيرد و در قوانين كيفري د       بهره مي ) امر و نهي  (نوعاً از همين شيوه     

 بين اين دو شـيوه، . شود  بيان مي اي غير صريح است،     و كيفر تخلّف از تكليف كه شيوه      
 دوم با بيان ضـمانت اجـراي        ة جز اينكه در شيو    ، وجود ندارد  به لحاظ ماهوي تفاوتي   

  .دشو جاي بيان اصل تكليف، اهميت اين بخش از تكاليف گوشزد ميه كيفري ب

  جرماصل قانوني بودن . ۲
گفتـه، وظـايف    هاي پيش اصل قانوني بودن جرم بدين معناست كه قانون به يكي از شيوه 

 برشمرده باشد تا مستند     ،ف از آنها ضمانت اجراي كيفري دارد      و تكاليفي را كه تخلّ    
 ي فعـل يـا تـرك فعل ـ       جرم بودن حكم قاضي در صدور حكم قرار گيرد و تصريح به           

ف از وظايف و تكاليف منـدرج در قـوانين    تخلّزيرا جرم مفهوم انتزاعي  نيست؛  لازم  

                                                        
  .دار به تناسب نظامهاي مختلف و اختيارات، متفاوت است مقام صلاحيت. ١
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 و هر نوع تخلّفي از تكليف اولاً و بالذات، به لحاظ عقلي و منطقي، جرم و مرتكب است
در حقـوق   ، بـه ويـژه       كيفر است و اگر بعضاً به دليل اهميت كم موضـوع           آن مستحقّ 

كتفـا   ا ، نظيـر پرداخـت خـسارات      ،مردم، مقنن تنها به ضمانت اجراهاي غيـر كيفـري         
 هرگـاه قانونگـذار     ؛ بنـابراين،  ف نيـست   دليل بر جرم نبودن اين نـوع از تخلّ ـ         ،كند مي

 جـدي تـشخيص   ،محـل  ف از تكاليف را همچون چك بـي خسارت وارده بر اثر تخلّ   
 يـا  ، زوجه حمايت بيـشتري بكنـد  ةي همچون نفق   يا بخواهد از حقوق قشر خاصّ      ،دهد

 ديگر به ضمانت اجراي مـدني       ،كيفر بداند تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را           
در نيـز  انگاريهـاي حكومـت     جـرم  .ف را مجـازات خواهـد كـرد        متخلّ ـ ،اكتفا نكـرده  

اسـته از زور و     وتـوان آن را برخ       نمي ، بوده پذير  شرايط مختلف بر همين اساس توجيه     
ف از  حكومـت مبنـي بـر جـرم بـودن تخلّ ـ     ةلي اوّ بلكه بر اساس حقّ،قدرت او دانست  

 قانون حكومت را كه مشروعيت آن مفروض        ،ف در هر حال    زيرا مكلّ  ؛ است تكليف
  .قاق مجازات را بر خود خريده است بدين وسيله استح،است، زير پاگذاشته

  اصل قانوني بودن استحقاق مجازات. ۳
 اصل قانوني بودن استحقاق مجازات بدين معناست كه قانون مرتكب جرم را مستحقّ            

 بلكه جـرم بـودن فعـل يـا تـرك فعـل       ،صريح به آن لازم نيست البته ت  ،مجازات بداند 
 زيـرا بـين جـرم و اسـتحقاق مجـازات ملازمـه اسـت و جـرم بـدون              ؛كنـد   كفايت مي 

  . قبيح و ظالمانه است، لغو و استحقاق كيفر بدون جرم،استحقاق كيفر

  اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات استحقاقي. ۵ و ۴
شـود و بـدين       يداست، به دو اصل جداي از هم تقـسيم مـي          اين اصل چنان كه از نامش پ      

مجازات اسـتحقاقي دقيقـاً مـشخص       » ميزان«و همچنين   » نوع«معناست كه در قانون، بايد      
شود و هيچ اختياري در اين جهت ولو در قالب حدّاكثري و حدّاقلي، به قاضي كه گفته                 

  .گذار باشد، داده نشود گذار نيست و بايد صرفاً مجري تصميمات قانون شود قانون مي

  اصل قانوني بودن اجراي مجازات استحقاقي.  ۶
 .)۲۶/۱۸و۲۵: ۱۳۷۸،  افتخار جهرمـي  (را دربردارد    فرايند اتهام تا اجراي مجازات       ،اصلاين  
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؛ ل مختلفـي ممكـن اسـت اجـرا نـشود و يـا تعليـق شـود                 ي ـشده بـه دلا     تعيين مجازات
نيـز  گـذار    قـانون . ه نيز به قانون نيـاز دارد      شد الاجرا بودن مجازات تعيين     لازم بنابراين،

  . را مشخص كندي مجازاتبايد مجازاتهاي قطعي يا تعليقي و چگونگي اجرا
 و  جـرايم اصـل قـانوني بـودن       «شـود كـه       وشـن مـي   آنچه گفتـه شـد، ر     ه به   با توجّ 
 بلكـه   ، بـه بحـث از آن بپـردازيم        عنوان،تنها يك اصل نيست تا تحت يك        » مجازاتها

ل هر يك و نتايج حاصل از آنها با هـم متفـاوت             ياست كه چه بسا دلا    اصول مختلفي   
 لازم و ملزوم    ،استحقاق مجازات با جرم   اصل  و    البته اصل قانوني بودن تكليف     .باشد

 از اصـل    .كنـد   آن دو را نيـز ثابـت مـي         ،ديگرند و اثبات اصل قـانوني بـودن جـرم         كي
كنيم و در اين مقاله  ر مينظ  طولاني شدن صرفبه سببقانوني بودن اجراي مجازات 

  .پردازيم مي مجازات استحقاقي اصل قانوني بودن جرم و نوع و ميزانِبه تنها 

  گرايي  اصل قانون)ب
يعنــي متابعــت محــض از قــانون كــه ابعــاد مختلــف جامعــه را  » گرايــي قــانون«اصــل 
در  ذارگ  اگر قانون  .شود   فراتر از قانون به رسميت شناخته نمي       از اين رو،   ؛گيرد  فرامي

هـد يـا مرجـع ديگـري غيـر از         ن، تعيين جرم و مجـازات را در اختيـار قاضـي             مواردي
ه يا هر نهاد حكومتي و غيـر حكـومتي ديگـري را              مجريّ ةمجلس، همچون پادشاه، قوّ   

 گذشـته را مـشمول      جرايمگذار بشناسد و تفكيك قوا را قبول نكند يا           قانونبه عنوان   
ه و عطـف ب ـ   ) ۱۳۰۴ قـانون مجـازات عمـومي        ۲۷۹ ةمثل مـادّ  ( قانون جديد قرار دهد     

 متابعـت از قـانون را       ،گرايي هيچ گونه چرايي را برنتافته      ماسبق را بپذيرد، اصل قانون    
 و مجازاتهـا اصـلي      جرايم در حالي كه اصل قانوني بودن        .شمارد  در هر حال لازم مي    

بنـابراين،  . كنـد   گذار و حاكميت نيز تعيـين تكليـف مـي          فراقانوني است و براي قانون    
كـه  گـردد و ايـن امـر         اما اصل قانوني بودن رعايـت ن       ،گرايي باشد  ممكن است قانون  

ي به دادگـاه داده     و مجازاتها در موردي است كه چنين حقّ        جرايماصل قانوني بودن    «
كـه  شـده را   بايد دو اصل ياد؛ از اين رو، صحيح نخواهد بود   )۱۱۵: ۱۳۸۰زراعت،  ( »نشود

توان بـه     و با اندك تأملي مي    اصرار دارد   و ديگري بر اجراي آن      يكي بر ايجاد قانون     
  . از يكديگر جدا كنيم،برد تفاوت آنها پي
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 و مجازاتها را كه فارغ از شـرايط     جرايم بررسي علمي اصل قانوني بودن       همچنين
ت و معطوف به شرايط     گرايي كه موقّ    خارجي و اجرايي است، بايد از اصل مصلحت       

 و مجازاتهـا بـه      جـرايم  اعمال اصل قانوني بـودن       . جدا كنيم  ،خارجي و اجرايي است   
ت كـه قهـراً موقّ ـ    ...)  عـدم اعتمـاد بـه قـضات و         ،مثل ضـرورت  ( شرايط موجود    سبب
  .ه دنبال دارد متفاوت و آثار متفاوتي را ب،علمي بودن آن، از است

 بـه   ، و مجازاتهـا بـه خـودي خـود         جـرايم ذكر است كه اصل قانوني بـودن        شايان  
 ايـن اسـت كـه       ، مهـم  ، لكـن   نـدارد  ، ارتبـاطي  گذار كيست  قوا و اينكه قانون   تفكيك  

 اين اصـل بـه   ؛ بنابراين،مؤاخذه صورت بگيردسپس  اعلام و    ، پيشتر جرايمتكاليف و   
 بلكه در هـر نظـامي رعايـت         ،عصر حكومتهاي پارلماني و تفكيك قوا منحصر نيست       

تـا حـدودي اصـل      عتمـاد،   در شـرايط عـدم ا      البته تفكيـك قـوا       ،پذير است    امكان آن
  .كند ميتضمين  قانوني بودن را

 و مجازاتهـا و تفكيـك       جرايمت و وحشيانه بودن مجازاتها نيز به اصل قانوني          شدّ
 جرايمتواند در عين رعايت اصل قانوني بودن           زيرا پارلمان نيز مي    ؛قوا ارتباطي ندارد  

  . وضع كنداي را و مجازاتها، مجازاتهاي وحشيانه و غير منطقي

  بررسي اصل قانوني بودن جرم:  دومگفتار

  )اصل برائت( اصل قانوني بودن جرم در شرع )الف
 ـ ابتـدا بايـد اصـل برائـت اوّ         ، اصل قانوني بودن جرم در شرع و فقه        براي بررسي  ه را  ليّ

گـذار را بـه تعيـين و اعـلام            زيرا اصل قانوني بودن جرم كه شارع و قانون         رد؛ثابت ك 
 اصـل برائـت و آزادي عمـل اسـتوار اسـت و              ة بر پاي ـ  ،كند  مي ملزم   جرايمتكاليف و   

 ممنوعيت عمل   ،هليّكه اگر اصل اوّ     چنان ، نص است  محتاجِو   بعد   ةتكاليف در مرحل  
 خـاص خواهـد داشـت و ديگـر        برائت و آزادي نياز به نصّ      ، نتيجه عكس شده   ،باشد

كـه خـلاف     بلكـه مباحـات      ، باقي نخواهـد مانـد     جرايمجايي براي اصل قانوني بودن      
  .، نياز به دليل خواهد داشتاصل است

 ، ترديدناپذير و مورد وفاق اسـت      ،هليّر كرد كه اصل برائت و آزادي اوّ       نبايد تصوّ 
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مثـل قـبح ظلـم و لـزوم رد وديعـه و      ( ايـن موضـوع در غيـر از مـستقلات عقليـه             بلكه
 كه حرمت اولي و جـواز       و برطرف كردن گرسنگي    تنفس   از قبيل ضروريات حيات   

مان و   متقـدّ  ي آرا ةاره معرك ـ و، لااقـل بـه لحـاظ عقلـي، هم ـ         ) نياز به دليـل نـدارد      دوم
 ـاي بـه ممنوعيـت اوّ       هت بـوده و هـست؛ عـدّ       ران، اعم از اماميه و اهل سنّ      متأخّ ه نظـر   ليّ
اكثر متكلمـان و فقهـا از جملـه    ( گروهي ديگر   ،)۲/۸۰۸: ۱۳۷۶سيد مرتضي،   : ك.ر( اند  داده

 سوم از جمله شيخ مفيد      ة و دست  )همان( اند  ه را پذيرفته  ليّاباحه و برائت اوّ   ) سيد مرتضي 
 انـد    نمـوده  ختيـار  توقف را ا   ،لحاظ عقلي به نظر قاطعي دست نيافته      ، از   طوسيشيخ  و  

 بـراي   هگان ـ   جالب است كه هر يـك از گروههـاي سـه           .)۲/۷۴۱: ۱۳۷۶شيخ طوسي،   : ك.ر(
  .اند  خود به دليل عقل نيز استدلال كردهةاثبات نظري

   برائتةادلّ
 ٢آية تكليـف،   ١ آية بعث،  از جمله ي   به آيات  ،همچون مخالفان  نيز   هليّبرائت اوّ  موافقان

 از جملـه حـديث      ياحاديثاينان همچنين   . اند  استدلال كرده  ٤ و آية اطعام   ٣آية تضليل 
را بـه عنـوان   و اجمـاع  ) قبح عقاب بلابيـان  قاعدة  (عقل  دليل   ٦،حجبحديث   و   ٥رفع
  .اند ردهخويش مطرح كدلال تاس

  دلالت آيات بر برائت. ۱

  .كنيم بر دلالت آيات مذكور بر مقصود، اشكالاتي وارد است كه در ذيل آنها را بيان مي
 ـبر برائـت اوّ     بعث ةدلالت آي   مـورد اشـكال دو      ،ه در شـبهات حكميـه تحريميـه       ليّ

.  اصولي يعني شيخ انصاري و آخوند خراسـاني و ديگـران قـرار گرفتـه اسـت               ةاستوان
 ـآيـه را اظهـر آيـات مـورد بحـث بـر برائـت اوّ               ايـن   رغم اينكـه    به  آخوند  م  مرحو ه ليّ

                                                        
١ . ِِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولاًوَ مَا كُنَّا مُعَذِّب) ۱۵/ اسراء.(  
٢ . ُإِڤ مَا آتَاهَااً نَفْس االلهُلا يُكَلِّف ) ۷ /طلاق(.  
٣ . َبَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ لِيُضِلَّ قَوْماًاللهُمَا كَانَ ا و ) ۱۱۵/ توبه.(  
٤.  ًعَلَي طَاعِمٍ يَطْعَمُهُقُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما ) ۱۴۵/ انعام.(  
 الخطـأ و النـسيان و مـا أكرهـوا عليـه و مـا لايعلمـون و مـا لايطيقـون و مـا              ؛شياءأ یتي تسع رفع عن أمّ  «. ٥

: تـا   حـرّ عـاملي، بـي      (»ی في الخلق لم ينطقـوا بـشف       یر في الوسوس   و التفكّ  یوا إليه و الحسد و الطير     اضطرّ
  ).۴۱۷: تا ؛ همو، بي۳۵۳: ۱۳۸۷؛ شيخ صدوق، ۳/۲۷۰
  ).۲۸، ح۱۸/۱۲ : عامليحرّ (» عن العباد فهو موضوع عنهمما حجب االله علمه« .٦
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دلالـت دارد كـه بـا اسـتحقاق          بـر نفـي فعليـت عـذاب       اين آيـه     معتقد است    ،داند  مي
 امـا   ، چه بسا فـردي بـه يقـين مـستحق عـذاب اسـت              ،مجازات و عذاب منافات ندارد    
 چـه رسـد بـه    ، تـا شـود  مـي  مانع از فعليت آن   ،ل الهي مسائلي همچون شفاعت و تفضّ    

 ارسال  ، به عبارت ديگر   ؛)۳۳۹: تا  آخوند خراساني، بي  ( جايي كه حرمت آن مشكوك است     
 زيـرا اعمـال   ؛كيـد اسـت  أ بلكـه كنايـه از اخطـار و ت   ،رسل كنايه از بيان احكام نيست 

دنبال داشته اسـت، بـه      ه  را ب ) تكويني( گذشتگان همچون قتل نفس كه عذاب دنيوي      
 محكوم و موجب عذاب است و ارسال رسل         ،ن رسول باطن است   حكم عقل كه هما   

 .ت در احكـام عقلـي اسـت    مربـوط بـه اخطـار و اتمـام حجّ ـ        ١،آيه و امثال آن   اين  در  
 پـس  ،ترين وجه انذار است نه تمام آن   ارسال رسل بليغ  «: گويد  مرحوم طبرسي نيز مي   

  .)۶/۶۲و ۵: ۱۴۰۶طبرسي، (» بدون آن نيز عذاب و مؤاخذه جايز است
مـا   ي موصـول در     »مـا «عاست كه مراد از     تكليف نيز در صورتي دليل بر مدّ      ة  آي

 ، است »علم« مراد از آن   روايتي نيز در اينكه      .باشد» علم«يا  » تكليف«،  »حكم «، آتاها
 سياق آيه مربوط به مـال اسـت و          ، از سوي ديگر   .)۱/۱۶۴: ۱۳۸۸كليني،  ( وارد شده است  

. ودهـم مـال و هـم علـم را شـامل بـش             باشـد تـا     » عطا«نيز ممكن است به معناي مطلق       
مـال  ي موصول،   »ما«از   اين است كه چه مراد       ،اشكال غير قابل اغماض بر دلالت آيه      

 است و به بيـان      )۱۶/ بقره(  وُسْعَهَا ڤ إِ  نَفْساً اللهُلا يُكَلِّفُ ا    ة اين آيه نظير آي    ،باشد يا علم  
 »حـرج   لا ةقاعـد « و   »يطـاق  تكليف بما لا  « بلكه مربوط به     ،ارتباطي ندارد  و عدم بيان  

  .)۴۳ و ۳/۳۱: ۱۴۱۶؛ قدسي، ۱/۳۱۶: ۱۳۸۱انصاري، : ك.ر( است
 بـه معنـاي     ليـضلّ  عاسـت كـه     نيز در صورتي قابل اسـتدلال بـر مدّ        » تضليل «ةآي

  .)۵/۳۵: ۱۳۸۱؛ هاشمي، ۳۷ و ۳/۳۴: ۱۴۱۶قدسي، (  باشد»عذاب«
ماتي را بـدون    كند كه محرّ    اب را بيان مي   ه با اهل كت    كيفيت محاجّ  نيز» اطعام «ةآي

عدم وجدان دليل براي خلاصـي از       كفايت   بر   كه گفته شده    .اند  نزول مفروض داشته  
 دليـل  ، نبـي در پاسخ ممكن است گفته شود كه عدم وجـدانِ . كند دلالت ميتكليف  

 پـس  ،)۵/۳۵: ۱۳۸۱هاشـمي،  (  ديگران تفـاوت دارد بر عدم وجود است و با عدم وجدانِ     

                                                        
١ . َمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَي حَتَّي يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا و) ۵۹/ قصص.(  
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  .باشد عاتواند دليل بر مدّ نمينيز آيه  ناي
 ـيـك از آيـات يادشـده بـر برائـت اوّ            هـيچ آنچه گفته شـد،      اساس   بنابراين، بر  ه ليّ
  .صراحت ندارد

  دلالت احاديث بر برائت. ۲

؛ شـيخ صـدوق،     ۳/۲۷۰: تـا   حـرّ عـاملي، بـي     (  حديث رفع  ،هليّترين دليل نقلي بر برائت اوّ      مهم

 است كه به دو طريق جرير بن عبداالله و اسماعيل بن جعفـي              )۴۱۷: تا  ؛ همو، بي  ۳۵۳: ۱۳۸۷
 ،مورد استشهاد در اين حديث.  نقل شده است اكرم  از پيامبر  از امام صادق  

 تحريميـه   ة عدم لزوم احتياط در شـبهات حكمي ـ       ، آن زاست كه ا  » ما لايعلمون  «ةجمل
گيـري     انصاري با بهره    شيخ ،در مقابل . )۲/۲۵۸: ۱۹۰۴الواعظ الحسيني،   ( استفاده شده است  

گيـرد    را دربرمـي   تنهـا شـبهات موضـوعيه        ة مذكور، از سياق روايت معتقد است جمل     
 مطلـق   »لايعلمـون  مـا «معتقـد اسـت      آخونـد خراسـاني      ، از سوي ديگـر    .)۱/۳۲۰: ۱۳۸۱(

  .)۳۴۰: تا بي(  موضوعيهچه چه شبهه حكميه باشد و ؛دارددربرتكليف و الزام را 

  دلالت عقل بر برائت. ۳

؛ ۴۲۵: ۱۳۰۸حـائري،   : ك.ر( انـد  مات عقليـه دانـسته    را از مسلّ  » قبح عقاب بلابيان  «ران  خّأمت

 ةآخونـد نيـز قـبح عقـاب و مؤاخـذ          مرحـوم    .)۱۹۹: ۱۴۰۵؛ بروجردي،   ۱/۳۳۵: ۱۳۸۱انصاري،  
را پاسـخ گفتـه     بـر آن     با قاطعيت پذيرفته و شبهات وارده        ،بلابرهان را در مورد بحث    

 برائـت   ة شـهيد صـدر پـس از بررسـي تاريخچ ـ          ،از سوي ديگـر   . )۳۴۴: تا  بي: ك.ر( است
كه از زمان مرحوم وحيد بهبهاني تقريباً مورد اجمـاع و            را» قبح عقاب بلابيان   «،عقليه

دانـد و وجـوهي را كـه          اساس مي   قبول و بي  ناماساس فكر اصوليان قرار گرفته است،       
قدسـي،  ( كنـد    رد مـي   ،اند  ق اصفهاني براي توجيه آن ذكر كرده      مرحوم بهبهاني و محقّ   

  .)۲۹ و ۵/۲۳: همان(  استنپذيرفتهاالله مكارم شيرازي نيز اين قاعده را  ی آي.)۳/۵۵: ۱۴۱۶
 ترديدناپـذير و از     ،، در جاي خـود    »قبح عقاب بلابيان  ة  قاعد«نگارنده معتقد است    

اثبـات آن را    ، تـوان     از اصـل برائـت بيگانـه بـوده         ، در عين حـال    ، لكن مات است مسلّ
است و تا برائت ثابـت      » قبح عقاب بلابيان  ة  قاعد«فرض     پيش ،ليه زيرا برائت اوّ   ؛دندار

فرض خـود را   واند موضوع و پيشت شود، اين قاعده موضوعيت ندارد و همزمان نمي    ن
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 ؛ از اين رو، مساوي با دليل عقل بر برائت نيستة مذكور قاعد، بنابراين؛ ثابت كند  نيز
 دربـارة اصـل     ،)۱۲: ؛ ابن حـزم   ۶/۳۸۲: ۱۴۱۸،  بهوتي: ك.ر( ي اعم از امامي و سنّ     ا،فحول علم 

مفيـد  شيخ   همچون   افرادي. اند   به سه نظريه گرايش پيدا كرده      ، به لحاظ عقلي   ،برائت
اي   هاند و شيخ طوسي و عـدّ         توقف و ممنوعيت اوليه را برگزيده      ةو شيخ طوسي نظري   

 بـراي اثبـات برائـت      )۲/۷۴۴: ۱۳۷۶شـيخ طوسـي،     ( انـد  كه از نظر عقلي توقف را پذيرفتـه       
  .)۱/۴۱همان، ( اند گرفته  از دليل نقلي بهره،اوليه

  دلالت اجماع بر برائت

اين اسـت كـه     مذكور   اشكال   .دلالت اجماع بر برائت اوّليّه نيز خالي از اشكال نيست         
سـاس  ا   را بـي   ي اجمـاع   چنين عايمدركي است و آخوند خراساني نيز ادّ      اين اجماع،   

 و اجماع   )۲/۷۴۱: ۱۳۷۶شيخ طوسي،   ( مورد اختلاف است  ئله،   زيرا مس  ؛)۳۴۳: تا  بي( داند  مي
  .با اختلاف سازگار نيست

 ديگري همچون استصحاب عدم تكليـف قبـل از بلـوغ،            ةبراي اثبات برائت به ادلّ    
ــصحاب عــدم تكليــف اوّ    ــل از شــرع، است ل شــريعت، استــصحاب عــدم تكليــف قب

: ۱۳۸۱،  ؛ هاشـمي  ۶۵ و   ۳/۶۳: ۱۴۱۶قدسـي،   ( ق موضـوع  استصحاب عدم تكليف قبل از تحقّ     

بـراي  ت كافي    قوّ هر يك،  استدلال شده است كه      ... و نيز عدم امكان احتياط و      )۵/۶۷
  .)۱/۳۳۷: ۱۳۸۱، انصاري(اثبات مدّعا را ندارد 

  نتيجه
 اختصاص به افعالي دارد كـه       ،)اصل قانوني بودن  (از سوي شارع    بيان حكم   ضرورت  

 ظلـم، ردّ    ضروريات حيـات خـارج اسـت و در مثـلِ           حيطة   از داوري عقل يا     ةاز داير 
 حكـم از  ران، نيـاز بـه بيـان   مان و متـأخّ   وديعه و تنفس هوا، بي هيچ اختلافي بين متقدّ        

  .نبوده و حكم عقل كافي است) اصل قانوني بودن (سوي شارع
/ اسـراء (  رَسُـولاً مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ     شده از كتاب حتي آية شريفة         ادلّة اقامه 

 آيات ارتباط به بيان حكم ندارد،       .ليه قابل مناقشه است   ، عقل و اجماع بر برائت اوّ      )۱۵
 آن و ةكننـد   بعد از ثبوت برائت اسـت نـه اثبـات   ةمربوط به مرحل  » قبح عقاب بلابيان  «

، بـه ويـژه     كن از مجمـوع روايـات     آن، محقّق نيست، ل   اجماع علاوه بر مدركي بودن      
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ي و  ئ ـاعـم از جز   (، يقين به اصل برائت ظاهري در موارد جهل بـه حكـم               رفع حديث
 و علم به حكم از شرايط عمومي        آيد  ميحاصل  ) ي، پس از فحص و يأس از دليل       كلّ

 هر نوع تكليفـي     ،در نتيجه . نيز مفقود است   و دليل بر احتياط      رود  شمار مي تكليف به   
، همان   خاص نياز دارد و اين     ه نصّ ببوده،   استثناي بر اصل     ةمنزله  ادشده ب يجز موارد   

  . استاصل قانوني بودن جرم در شرع

  در حقوق )برائت و آزادي( اصل قانوني بودن جرم )ب
 و  جـرايم چنان كه در ابتداي مقالـه توضـيح داديـم، حقوقـدانان اصـل قـانوني بـودن                   

  دليـل خـاصّ    ،د نهفته در آن را كه اثبات هـر يـك          مجازاتها را نشكافته و اصول متعدّ     
ل قـانوني بـودن      آنان بر اص ـ   ة ادلّ  از اين رو،   ١؛اند  طلبد، با يك چوب رانده      خود را مي  

كه صـلاحيت اثبـات تمـام اصـول يادشـده را كـه ماهيتـاً متمـايز از                 جرم، علاوه بر اين   
  .غير دقيق نيز هستيكديگرند، ندارد، 

  اصل قانوني بودن جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ۱
و ) ۳۷اصل  (فقط به اصل قانوني بودن جرم        اساسي جمهوري اسلامي ايران   در قانون   

اصل اين سخن كه    . اشاره شده است  ) ۳۶اصل  ( اصل قانوني بودن استحقاق مجازات    
طور صـريح  ه ب)  اصولي كه در درون آن است    ةبا هم (و مجازاتها    جرايمقانوني بودن   

 ،)۹۳: ۱۳۷۵كلانتـري،   ( ده است  پذيرفته ش  ۱۶۹ و   ۱۶۶،  ۱۵۹،  ۳۳،  ۳۲،  ۲۵،  ۲۲در اصول   
  .خلاف واقع است

  :توان به دو قسم تقسيم كرد  مينگاهيك اصول قانون اساسي را از 
اصولي همچون اصـول مربـوط بـه جمهوريـت، اسـلاميت، آزادي و اصـل                ) الف

بـه  او را   كه نظام را مخاطـب قـرار داده و          ) ۶۲و   ،۵۴،  ۴۷،  ۴۵،  ۳۷،  ۲۴اصول  (برائت  
قانونگـذار و   طبـق ايـن اصـول،        .كنـد   ف مـي  موظّ ت شناختن اموري  رسميبه  انجام يا   

هـا    و اگـر هـم بـه قانونگـذار در ايـن زمينـه              ند تخطي از آنها را ندار     حكومت نيز حقّ  
گيري نسبت   تعيين حدود و شرايط است و اختيار تصميم در حدّ ،اختياراتي داده شده  

                                                        
و گرچه اين مطلب واضح است، بـازخواني كتـب و مقـالات مربـوط بـه اصـل قـانوني بـودن جـرايم                      . ١

  .مجازاتها از اين نگاه، مفيد و مؤيد است
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  .يت آن را از قانونگذار سلب كرده است كلّبه
قـانون  اسـت كـه مجريـان        ۵۰و   ۳۶،  ۳۳،  ۳۲،  ۲۵،  ۲۲همچـون اصـل      اصولي   )ب

  .دهد عادي را مخاطب قرار مي
انـد    و مجازاتها بدانها استناد كردهجرايماصولي كه نويسندگان اصل قانوني بودن    

از قسم دوم است كه بر محوريت قـانون         )  كه بدان خواهيم پرداخت    ۳۷به جز اصل    (
 و مجازاتهـا    جرايمكند كه با اصل قانوني بودن          مي تأكيد) گرايي اصل قانون (موجود  

 فراتـر از تـوان و       ،گيـري نـسبت بـه اصـل قـانوني بـودن              زيـرا تـصميم    ؛متفاوت است 
  . بلكه قانونگذار نيز بايد آن را رعايت كند، مقننه استةصلاحيت قوّ

در قانون اساسي جمهوري اسـلامي      شود كه     با توجّه به آنچه گفته شد، روشن مي       
 ، بلكـه   و مجازاتهـا نـداريم     جـرايم ر اصل قـانوني بـودن        د اصل يا اصول صريح   ايران  

 اصل برائـت و آزادي عمـل        ،ناپذير است  شدني و خدشه    اثبات ،آنچه از قانون اساسي   
و   اثبـات اصـل قـانوني بـودن تكليـف، جـرم            ، تنها  روشن و قهري آن    ةاست كه نتيج  

 برائـت و آزادي عمـل       ةلي ـوّ بدين معنا كه هرگـاه اصـل ا        باشد؛  مياستحقاق مجازات   
 در ، ضمانت اجراي آن كيفري نباشد  ، گرچه  وضع هر تكليفي   ،مفروض و ثابت باشد   

سـت و قهـراً بـه     ا استثنايي بـر آن دو ة به منزل، بعد از برائت و آزادي قرار گرفته       ةمرتب
دن و استحقاق مجازات نيـز ثابـت    جرم بو ، خاص نياز دارد و بالملازمه     يدليل يا قانون  

  . كه بايد ابتدا اثبات شود استترين چيزي پس اصل آزادي و برائت مهم. ودش مي
تـوان بـه سـه دسـته          ليه در قانون اساسي را مـي      اصول مربوط به آزادي و برائت اوّ      

  :تقسيم كرد
كه بـه احتـرام بـه        ۳۲،  ۲۵،  ۲۲ي همچون اصول     اصول غير صريح و غير كلّ      )الف

، عدم دستگيري افراد و عدم تبعيد       ...ها و   هحيثيت، جان، مال مردم و عدم بازرسي نام       
 ،يت هم نـدارد ليه تصريح نشده و كلّ به آزادي و برائت اوّ     در اين اصول  . مربوط است 

  .لكن آزادي عمل در برابر حكومت، به صورت موردي، از آنها قابل استفاده است
، ۲۴،  ۲۱،  ۲۰،  ۱۴،  ۱۲،  ۱۰،  ۹،  ۴ـ  ۱ي اما غير صريح همچون اصول        اصول كلّ  )ب

، ۱۶۸،  ۱۶۳،  ۱۵۱،  ۱۴۴،  ۱۲۱،  ۱۰۵،  ۹۶،  ۹۴،  ۹۳،  ۹۱،  ۷۵،  ۷۲،  ۶۷،  ۶۱،  ۵۶،  ۲۸ ـ  ۲۶
 بـر اسـلامي بـودن تمـام     ،۱۷۷و  ۴با محوريـت اصـل   در اين اصول    . ۱۷۷،  ۱۷۵،  ۱۷۰
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  تأكيـد اصـول فـوق بـر اسـلامي     . و شئون حكومت تصريح و تأكيد شده است قوانين
 ؛آن را پذيرفتـه اسـت     نيـز    كـه شـرع      ست ا ليه تأكيد بر اصل برائت و آزادي اوّ       بودن،

بـر اصـل برائـت و آزادي عمـل كـه            كلي و فراگيـر،      اصول فوق به صورت      ،بنابراين
  .د دارغير مستقيم مبناي اصل قانوني بودن جرم است، دلالت

ي و فراگيـر و      كه به صورت كلّ ـ    ۳۷ي همچون صدر اصل     اصول صريح و كلّ   ) ج
ايـن  . »اصل برائت است  «: گويد   مي ،ه باشد ي داشت بدون اينكه اختصاص به امور خاصّ     

 را شـامل  شـده  هم و هـم جـرم بـودن عمـل انجـام      انتساب جرم به مـتّ  ة هم مرحل  اصل،
هيچ مقامي حق ندارد بـه نـام حفـظ اسـتقلال و      «: آمده است۹ در ذيل اصل     .شود  مي

 سـلب   ، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات          ،تماميت ارضي كشور  
  .انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم ساخته استنيز  ۵۶و اصل  »كند

  نبـودِ ،علاوه بر اين، از آنجا كه اصل قانوني بودن جرم از اصول فراقـانوني اسـت               
 قـانوني   ة دليل بر نبود آن نيست و حتي استدلال به ادلّ           دربارة آن،  ه يا اصل قانوني   مادّ

ه يـا اصـل قـانوني        يك مـادّ   ه را در حدّ    شأن قاعد  ،براي اثبات اصل قانوني بودن جرم     
 و اين سازد    پذير مي  انكار آن از طريق تغيير قانون را امكان       ة   زمين ،تغييرپذير تنزل داده  
  .به مصلحت نيست

هـاي    ن اساسي ساير كـشورها و اعلاميـه       واصل قانوني بودن جرم در قان     . ۲
  حقوق بشر

لا جريمـی و لا عقـوبی إلا بـنصّ          «يـا   »  قـانونيّ   إلا بـنصّ   یلا عقـوب    و یلا جريم «عبارت  
 اگر به سلب هرگونه اختيـار از        ١،ورهاي عربي شن اساسي ك  ودر قان » و شرعيّ أ قانونيّ

 مربوط به اصل قانوني بـودن       ،باشدناظر  قاضي در تعيين جرم و نوع و ميزان مجازاتها          
  .كند گرايي را گوشزد مي ، در غير اين صورت، اصل قانوناست

 بـه اصـل قـانوني       ،ي و فراگيـر   به صـورت كلّ ـ    كشورها نيز  ديگراساسي  در قانون   
 همچـون قـانون     ، لكن در برخي از اين قـوانين،        و مجازاتها پرداخته نشده    جرايمبودن  

                                                        
 ۲۱ كويت، ۳۲ ،عربستان ۳۸ سوريه،   ۲۹ عراق،   ۲۱  مصر، ۶۶  قانون اساسي يمن،   ۴۷ اصلبراي نمونه،   . ١

  . م۱۹۹۷  سپتامبر۱۵ب  ميثاق عربي مصو۶ّ فلسطين و ۱۵  بحرين،۲۰ عمان،
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 به اصل آزادي تصريح شـده اسـت و از ايـن جهـت               ، جمهوري اسلامي ايران   اساسي
 اساسـي    قـانون  ۲۲ـ  ۱۳ اصـول    ، مثـال  ؛ بـراي  ن اساسي كشورها با هم شباهت دارد      وقان

 قانون اساسي ژاپن . قانون اساسي سوئيس به اصل آزادي تصريح دارد       ۵ايتاليا و اصل    
 ۲۳ـ ۱۹  و۱۳، ۱۲در اصـول  اسـت،   قـانون اساسـي آمريكـا و انگلـيس       از تأثرمكه  نيز  

 و آزادي انديـشه،     )آزادي اوّليـه   ( رفاه عمومي نباشد   آزادي را مشروط بر اينكه مخلّ     
 اقامت و فعاليتهاي علمـي و  مطبوعات، شغل و كار، محلّ عقيده، مذهب، اجتماعات،    

 تجاوز به حقوق ديگـران   رافرهنگي و ساير آزاديها را تضمين كرده و تنها خط قرمز        
 ،.م ۱۹۴۸ دسـامبر    ۱۰ب   جهاني حقوق بشر مـصوّ     ة اعلامي ۳ و   ۱ در مادّة . استدانسته  

سـلامي قـاهره و     كنفـرانس ا  . م ۱۹۹۰ب  اسـلامي مـصوّ     حقـوق بـشر    ة اعلامي ۱۱ ةمادّ
نيـز بـر آزاد زاده شـدن و آزاد بـودن            . م ۱۷۹۳ و   ۱۷۸۹ حقوق بشر و شهروند      ةاعلامي

  .شده استانسان تصريح 
بايد اصـل   بشناسد، به ناچار    ي  را يك اصل كلّ   اوليه  هر نظامي كه آزادي و برائت       

ف و تكـاليف ايجادشـده كـه        ؛ زيـرا وظـاي    قانوني بودن در خصوص جـرم را بپـذيرد        
 نيـاز   ، خلاف اصل آزادي است و هر خلاف اصـلي         ، دارد در پي  انسان را    محدوديت

 در مـوردي    .دار اسـت     مقام صلاحيت  ة بر عهد   اين نيز  به نص خاص يا قانون دارد كه      
لي برائت   به اصل اوّ   ، مقام صالح ايجاد و اعلام نشده باشد       از سوي كه اين محدوديت    

اي و آگـاه      ن حرفـه  ا مجرم ةاستفاد از جمله    ،ملحق خواهد شد و ايرادات وارده بر آن       
انگاري هر آنچـه     ار بر جرم  ذبه نصوص قانوني از خلأهاي موجود و عدم توان قانونگ         

خـلاف  ايـن امـر،      زيرا   ؛اساس باطل است    از ،)۱۳ـ۱۰: ۱۹۹۸فؤاد رزق،   ( بايد جرم بشناسد  
  .م آزادي استاصل مسلّ

ه و بـراي نظـام      فعل و ترك فعـل هـر انـدازه زشـت، نكوهيـد            «البته اين سخن كه     
بينـي     تا زماني كـه حكمـي وارد نـشده يـا در قـانون پـيش                ،بخش باشد    اجتماعي زيان 

م در   زيرا عقل مسلّ   ؛ ترديدپذير است  )۱/۱۲۶: ۱۳۷۹اردبيلي،  ( » قابل مجازات نيست   ،نشده
 أ بلكـه اسـاس و منـش       ، قـانون  ، خـود   طبيعـي  جرايمهر كجا كه حكم داشته باشد مثل        

  .قوانين است
 ،گر كسي اصرار ورزد كه مـراد از قـانون در اصـل قـانوني بـودن جـرم                   ا همچنين
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 ، بايـد شـود   ميصلاح وضع و اعلام       مقام ذي  از سوي  وضعي و رسمي است كه       قانون
 ، حكم عقل و وجـدان عمـومي       ةاصل قانوني بودن جرم تنها در خارج از داير        : گفت

دان عمـومي بـه    كه عقل و وج همچون قتل نفسجايي  اما در ،مستدل و منطقي است   
 در  .د نـدار  بيـان حكـم از سـوي شـارع وجـود          روشني حكم دارد، دليلي بر ضرورت       

كـه اصـل برائـت و آزادي عمـل در جـايي اسـت كـه از        شـد  بحث فقهي نيـز اشـاره    
  .ضروريات حيات و عقل مستقل نباشد

 مبنـي بـر اينكـه در هـر          شـده اسـت   ايراد ديگري بر اصل قانوني بودن جـرم وارد          
نـد و   ا   خطرناك ،اند  رادي وجود دارند كه گرچه هنوز مرتكب جرم نشده        اف اي جامعه

  .)۵۸ ـ ۵۷: ۱۳۷۵نوربها، ( ولو قانون نباشد ،بايد اقدام شود
  . نيستپذير دفاع كند نيز كه قصاص قبل از جنايت را تجويز ميديگر ايراد 

  .كنيم در پايان دو نكته را يادآوري مي
 پنهان اسـت، تقـسيم       واقعيتِ آشكار نمودنِ همان   كه   »تفسير«ه به معناي    با توجّ . ۱

 زيـرا  ١؛حقوقـدان رايـج اسـت، مـورد ترديـد اسـت      نزد ع كه ق و موسّ   به مضيّ  »تفسير«
 البتـه قيـاس تفـسير       .نيستپذير    تقسيمع  ق و موسّ   به مضيّ  ، پنهان  واقعيتِ آشكار نمودنِ 

 از ظـواهر   دو   هـر ك به عام و مطلق كه       ي غير معتبر است و تمسّ      بلكه دليل ظنّ   ،نيست
  . بناي عقلاست،يت آن امري عرفي و دليل حجّاست،
 ؛ماسبق است ه   عدم جواز عطف ب    ة اصل قانوني بودن جرم، التزام به قاعد       ةنتيج. ۲

 ، با اين حـال    . به غير قانون است     مصداقي از عملِ   ،ر به گذشته  زيرا سرايت قانون مؤخّ   
ماسـبق را   ه  كلي، عطـف ب ـ   حقوقدانان در مـواردي، از جملـه قـوانين بـه اصـطلاح ش ـ             

هم و اجـراي بهتـر عـدالت ارزيـابي     تر بودن بـه حـال مـتّ    پذيرفته و دليل آن را مناسب   
ه به نظر    موجّ اين مطلب، . )۱۶۲: ۱۳۸۰داور،   خاناكبر  ميرزا علي ؛ باهري و    ۱۹۹: استفاني( اند  كرده
 ، مـاهوي  چـه در قـوانين    ماسـبق چـه در قـوانين شـكلي و           ه  زيـرا عطـف ب ـ    ؛  رسـد   نمي

                                                        
 و  ی يتنافي مع مبدء الشرعيّ    ک ذل نّع لأ لموسّ لاتقبل التفسير ا   ی النصوص المجرم  ء أنّ ر بعض الفقها  يقرّ و«. ١

 ی عقـوب  أيّ و لايعاقب فاعله ب    یفعال جريم  من الأ   لايعتبر فعلاً  ی مقتضي الشرعيّ  نّهذا التقدير غير سديد لأ    
ذا إه  أنّ ب  المراد من النصّ   ی التفسير علي اختلاف صوره هي الكشف عن حقيق        یلما كانت غاي    و لا بنصّ إ

 ی له العـدول عـن هـذه الحقيق ـ    المراد فلا يصحّیضحت له حقيقتفسير و ضوابطه اتّ ر قواعد ال  التزم المفسّ 
  .)۹: ۱۹۹۸محمد عوض، (»  للنصّ تعطيلاًکلا كان ذلإ حال وأيّفي 
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 قـانون  ۱۱ ة از عمل به غير قانون و غيـر صـحيح اسـت و آنچـه در ذيـل مـادّ       داقيمص
 توجيـه حقـوقي     ١، آمده ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي     ۶ ةمجازات اسلامي و ذيل مادّ    

مـواد   مرتكـب جـرم شـده اسـت و تنهـا توجيـه               ،زيرا مجرم طبق قـانون معتبـر      ؛  ندارد
ي عفو يـا تخفيـف عمـومي غيـر           نوع ،اين است كه اين گونه قوانين در واقع       مذكور،  

  .ة غير حقوقي تبيين شده استصريح است كه با شيو

  اصل قانوني بودن مجازات:  سومگفتار
 و ميزان مجازات  بودن نوعي اصل قانون،اصل قانوني بودن استحقاق مجازاتدر ذيل 

 ، به دليل ملازمـه بـين جـرم و اسـتحقاق مجـازات           از اين رو،   ؛گنجد استحقاقي نيز مي  
  .كنيم و ميزان مجازات استحقاقي بسنده مي به اصل قانوني بودن نوع تنها

   اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها در شرع)الف
اصـل قـانوني بـودن تكليـف، جـرم و           در بخـشهاي پيـشين،      بر اساس مطالب يادشـده      

 امـا تعيـين نـوع و        . از نظر اسلام ترديدناپـذير اسـت       ، تكليف است  ةاستحقاق كه لازم  
 تعزيري به اختيار حاكم گذاشته شده است تـا بـا            جرايمان مجازات استحقاقي در     ميز
 بـه منظـور   ه به شخصيت مجرم و اهميت جرم، نوع و ميزان مجـازات مناسـب را                توجّ

 اين اختيـار بـه معنـاي پيـروي حـاكم از هـوا و هـوس                  .تأديب و تربيت او اعمال كند     
 و داراي مـلاك  ـ بـر قـول بـه تخييـر     بنـا  ـ بلكه از نوع اختيار مجازات محارب  ،نيست

  . استويژگيهاي موجود در مرتكبيعني علمي و منطقي 
 بـه صـورتهاي     ، در منابع فقهي   عبارتي كه گوياي اختيار حاكم در تعزيرات است       

؛ ۲۹۹: ۱۴۱۸ابـن طـي،     : ك.ر( »التعزير بما يراه الحـاكم     «: از جمله   بيان شده است؛   مختلفي

 ،)۴۹: ۱۴۱۶؛ طبـسي،    ۶/۱۶۱: ۱۴۵۵؛ خوانساري،   ۳۰: تا  فيض كاشاني، بي  ؛  ۳/۱۵: ۱۴۱۳محقّق اردبيلي،   
: ۱۴۱۰؛ ابن ادريس، ۵/۴۹۷: ۱۴۱۷؛ شيخ طوسي، ۷۷۴: ۱۴۱۰شيخ مفيد،   : ك.ر( »مـام التعزير إلي الإ  «

؛ شـهيد ثـاني،   ۲/۲۳۸: تا ؛ همو، بي ۱۶۶ و   ۹/۱۵۷: ۱۴۱۲؛ علامه حلّي،    ۴/۹۶۵: تا  ؛ محقق حلّي، بي   ۳/۵۳۶

                                                        
تخفيف يـا  بر  قانوني مقرر شود كه مبني ،لكن اگر بعد از ارتكاب جرم... «: دارد اين دو مادّه مقرر مي   . ١

  .» قانون نيز مؤثر خواهد بود،رمهاي سابق بر وضع آن نسبت به ج،عدم مجازات باشد
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: ۱۴۵۵؛ خوانـساري،    ۴۱/۶۴۹: ۱۳۴۷؛ نجفي،   ۱۳/۳۶۵: ۱۴۰۳؛ محقّق اردبيلي،    ۱۵/۴۱ و   ۱۴/۳۴۸ :۱۴۱۳

؛ ابن فهد، ۳/۶۵: تا ؛ محقق حلّي، بي۳/۴۶۸: ۱۴۱۰ابن ادريس، : ك.ر( »التعزير إلي الحاكم« ،)۲/۱۸۸

: ۱۴۰۵؛ فاضــل هنــدي، ۱۰/۴۲۴: ۱۴۰۳؛ محقّــق اردبيلــي، ۹/۱۲۸: ۱۴۱۰؛ شــهيد ثــاني، ۵/۱۳۲: ۱۴۰۷

ــايي، ؛۲/۴۰۵ ــي، ۲/۴۶۲: ۱۴۰۴ طباطبـ ــساري، ۳۴/۲۹۸ و ۳/۲۲۵: ۱۳۴۷؛ نجفـ ، )۶/۱۶۱: ۱۴۵۵؛ خوانـ
: ۱۳۴۷؛ نجفـي،    ۹/۳۲۲: ۱۴۱۰؛ شـهيد ثـاني،      ۲/۴۸۲: ۱۴۰۴طباطبـايي،   : ك.ر( »التعزير إلي الوالي  «

: ۱۴۱۰؛ ابـن ادريـس،      ۷۰۷: تـا   شـيخ طوسـي، بـي     : ك.ر( »و الوالي أمام  التعزير إلي الإ  «،  )۴۰/۴۴۵

مـصري حنفـي،    : ك.ر» قاضـي أو الـوالي     «. ۴۱/۴۴۵: ۱۳۴۷نجفي،  : ك.ر( »بما يراه الوالي  «،  )۳/۴۶۶

 مـوارد، مـراد حـاكمي اسـت كـه بـه جـرم               ة اين  در هم  .)۲/۷۱: ۱۴۱۸؛ ابن طي،    ۶۸: ۱۴۱۸
» لـي الحـاكم  إالتعزيـر  «و » التعزير بما يراه الحـاكم «: اند  ي گفته برخ. كند  رسيدگي مي 

و  آمـده اسـت      »امـام « و   »والي« تنها   ، بلكه رد نشده است  در هيچ يك از متون معتبر وا      
ايـن  توانـد     ولي امر مسلمين است كه مي      ،دهد اختياردار تعيين تعزيرات      نشان مي  اين،

 و  )۱۱۰: ۱۳۷۵كلانتـري،   ( ي واگـذار كنـد    به نهاد ديگري همچـون مجلـس ملّ ـ       اختيار را   
.  عمل قرار دهد    را مورد  شده   تعزيرات معين   همان ،سپس قاضي بدون دخل و تصرف     

 زيـرا   ؛ن اسـت  اناغيـر صـحيح و خـلاف اتفـاق مـسلم          اين سخن،   : گوييم  در پاسخ مي  
: ۱۴۰۳ابوصـلاح حلبـي،   : ك.ر( تعزير كه به معناي تأديـب اسـت       حاكم در  هدف از اختيار  

؛ ابـن   ۴۲: ۱۴۱۷؛ ابـن زهـره،      ۳۱۷: تـا   ؛ شيخ طوسـي، بـي     ۴۲: تا  ؛ همو، بي  ۷۷۴: ۱۴۱۰؛ شيخ مفيد،    ۴۰۳

، ۵۸۰،  ۱۸/۴۱۵ و   ۱۴/۲۵۹: تـا   ؛ حرّ عاملي، بي   ۶/۳۲: ۱۴۱۲؛ علامه حلّي،    ۳/۵۳۷ و   ۲/۸۹: ۱۴۱۰ادريس،  

 شخصيت افـراد اسـت كـه بـدون          ةرو شدن با مجرم و ملاحظ      هروب،  )۱۹/۶۹ و   ۵۸۶،  ۵۸۱
 »امـام « يا »والي«پذير نيست و در مواردي كه به  امكانمورد نظر   به هدف     رسيدن ،آن

 قاضـي نيـز     نخست اسلام،  كه والي و امام در عصر        ست، بدين سبب ا   تعبير شده است  
 مقننه را كه تصميمي جمعـي       ةبات قوّ  معقول نيست كه مصوّ    ، علاوه بر آن   .بوده است 

  . را در مقام قاضي فرض كنيمآن قضاوت بناميم و ،است

   اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات در حقوق)ب
 اصل قانوني بودن    ،ناسان است ش  و جرم  حقوقدانان   ةآنچه بيش از هر چيز مورد مناقش      

  .پردازيم در نوع و ميزان مجازاتهاست كه در اين قسمت به آن مي
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 اصل قانوني بودن نوع و ميـزان مجازاتهـا در قـانون اساسـي جمهـوري                 .۱
  اسلامي ايران و مشروطه

مجازاتهـا بـه   » ميـزان «و  » نـوع «گرچه اصولي به عنـوان دليـل بـر اصـل قـانوني بـودن                
 همان گونـه كـه اشـاره         لكن ،ه است گرفتص، مورد بحث و بررسي قرار ن      صورت خا 

 قانون اساسـي بـه عنـوان        ۱۶۶  و ۱۵۹،  ۳۷،  ۳۶،  ۳۳،  ۳۲به اصول   كرديم، به نحو كلّي     
از ايـن    كه هيچ يك     شده است  و مجازاتها استدلال     جرايمدليل بر اصل قانوني بودن      

  .ارتباطي ندارد به اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتهااصول، 
كننده مربوط     به مرجع رسيدگي   ۳۶ به تبعيد و اصل      ۳۳ به دستگيري و اصل      ۳۲اصل  

است و اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها به عنوان يك قاعدة كلّي از آنها استفاده                 
 نيز به اموال و انفصال از خدمت اختـصاص دارد و طبـق اصـل    ۱۶۴ و ۳۷اصل  . شود  نمي
 دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس                كه احكام  ۱۶۶

آن حكم صادر شده است، بر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها دلالت ندارد؛ زيرا   
احكام دادگاهها در اين اصل مطلق است؛ به عبارت ديگر، طبق اصل اخير، حكم دادگاه 

شـد، گرچـه نـوع و ميـزان مجازاتهـا را مـشخص         به هر صورتي كه هست، بايد مستدل با       
 قانون مجازات   ۲۲۰ و   ۱۴۹،  ۱۱۵،  ۱۰۶،  ۴۸نكرده باشد؛ مثلاً هرگاه قاضي به استناد مواد         

اسلامي حكم به مطلق تعزير بدهد، بدون اينكه نوع و ميزان آن را مشخص كرده باشـد،                 
 بودن در نـوع و      تخلّفي از اصل اخير صورت نگرفته و حكم با اينكه خلاف اصل قانوني            

باشد؛ چه اينكه اگر نـوع و ميـزان مجـازات را مـشخص                ميزان مجازات است، مستند مي    
كرده باشد، باز هم حكم بايد مستند باشد؛ بنابراين، اصل اخير تنها در مقام بيان اين است                 

ـ نبايد بدون مستند صادر شود و فلـسفة آن نيـز اقنـاع طـرفين      هرچه كه هست كه حكم  ـ
  .مكان نظارت بر چگونگي احكام صادره از سوي مراجع تجديد نظر استدعوا و ا

توانـد    دهـد و او مـي       علاوه بر اين، اصل اخير دامنة مستندات قاضي را گـسترش مـي            
 نـه تنهـا بـر       ۱۶۶ نيز تمسّك كند؛ بنابراين، اصـل        ۱۶۷علاوه بر قانون به اصول مثلاً اصل        

لت ندارد، بلكه خلاف آن را نيـز دلالـت          اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتها دلا        
مرجع قابل   (۶۱در اصل   .  اختصاص ندارد  ۱۶۶البته ارجاع به غير قانون، به اصل        . كند  مي

قاضـي مقـصر طبـق       (۱۷۱و اصـل    ) پيروي در تشكيل دادگستري موازين اسلامي اسـت       
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يق رسيدگي به ثروتهاي نامشروع بر اساس تحق (۴۹و اصل ) اسلامي ضامن است موازين
 بـه امـور كيفـري نيـز اختـصاص           ۱۶۶بعلاوه، اصـل    . نيز اين چنين است   ) و ثبوت شرعي  

ندارد، بلكه طبق اين اصل، مطلق حكم، اعم از حقوقي و كيفري، بايد مـستند باشـد كـه                   
  .طي نداردخود شاهد ديگري است بر اينكه اصل فوق به اصل قانوني بودن ارتبا

 اساسي مشروطه وجود دارد؛ براي مثال، اصل        مشابه اصول يادشده نيز در متمم قانون      
 كـه طبـق     ۱۲ كه مربوط به اموال است و اصل         ۱۷ و   ۱۶،  ۱۵ كه در نفي بلد، و اصول        ۱۴

، بر اصل قانوني بـودن  »شود مگر به موجب قانون      حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي     «آن،  
ست كه اصل در متمم مذكور اصول ديگري نيز ه. كند نوع و ميزان مجازاتها تصريح مي

 ۱۸ و   ۱۵زند؛ زيـرا بـر اسـاس اصـول            قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها را تخصيص مي        
و قضاوت با عدول ... «: گويد  كه مي۷۱اصل . تواند مستند قاضي باشد متمم، شرع نيز مي

 در  . اسـت   امور شـرعيه را از امـور عرفيـه جـدا كـرده             »مجتهدين جامع الشرايط است   
 ي انشاحقّ) ي و سناشاه، مجلس ملّ (هر يك از اين سه منشأ       «: نيز آمده است   ۲۷اصل  

  .» ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه،قانون را دارد
 قاضي يا مقامات قضايي را بـه متابعـت          ، كه قانون اساسي مشروطه    هر جا  ،بنابراين

بـوط بـه دادگاههـاي عرفـي      مر،)۷۳ و   ۱۷،  ۱۶،  ۱۴،  ۱۲اصـول   ( ملزم نموده اسـت    از قانون 
است كه تنها در مقررات و نظامات دولتـي صـلاحيت رسـيدگي دارنـد و آنجـا كـه                    

 مربوط به دادگاههـاي شـرعي اسـت و          ،)۷۱ و   ۱۸،  ۱۵اصول  ( موكول به شرع شده است    
 بلكـه  ، تعارضـي نـدارد  ديگـري  بـا  ،خـود را داشـته    خـاصّ   هر يك از اين دو، قواعد       

  .اره بر مقررات عرفي حاكم بوده و هستواصول و محاكم شرعي و شرع هم

  اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها در قوانين عادي. ۲
هـر فعـل يـا تـرك فعـل كـه             « قانون مجازات اسلامي را كه طبـق آن،        ۲ة  بسياري مادّ 

 ،به طور مطلق» شود مطابق قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي
ه نيـز    اين مادّ  ،ل زير يبه دلا . اند دانستهنوع و ميزان مجازاتها     ودن  دليل بر اصل قانوني ب    

  .بر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازات دلالت ندارد
تنها مربوط به جرم است و از مجـازات، نـوع و ميـزان آن سـخني بـه                   اين مادّه   . ۱
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 جـرايم ا  ه تنه ـ  زيـرا ايـن مـادّ      ؛ حتي نسبت به جرم نيز اطلاق ندارد       ،ده است ور نيا ميان
 ، بـه عبـارت ديگـر   ؛كند و از جرم بـودن غيـر آن سـاكت اسـت          قانوني را تعريف مي   

 را كه   ۱ ةكند مگر اينكه مادّ     را نفي نمي   ماعدا)  قانوني جرايمجرم بودن   (اثبات شيء   
 كه مجازاتهاي قانوني را ۱۱ ة مادّا لكن اين اطلاق ب. به آن ضميمه كنيم   ١،اطلاق دارد 

  .خورد  تخصيص مي،اختصاص داده است ولتيبه مقررات و نظامات د
مرتبط  قانون مجازات اسلامي     ۲ و   ۱رسيم كه مادّة      در نهايت، باز به اين نتيجه مي      

 نيز آمـده    ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي     ۱در مادّة   . به مجازاتهاي شرعي نيست   و ناظر   
 در  مجازاتهاي مصرّحه در اين قانون از نظر حفـظ انتظامـات مملكتـي مقـرر و               : است

محاكم عدليه مجرا خواهـد بـود و جرمهـايي كـه موافـق مـوازين اسـلامي تعقيـب و                     
 ۲بنابراين، مادّة . شوند كشف شود، طبق حدود و تعزيرات مقرر در شرع مجازات مي          

توان جرم دانست مگر آنچه به  قانون مجازات عمومي كه طبق آن، هيچ عملي را نمي      
يابـد؛    رات و نظامات دولتي اختصاص مـي      موجب قانون جرم شناخته شود، نيز به مقر       

رسد قانون مجازات عمومي نيز همچون قانون اساسي مـشروطه،            از اين رو، به نظر مي     
  .حرمت شرع مقدّس را داشته و اجازة دخل و تصرف در آن را به خود نداده است

  .گرايي است مواد يادشده مربوط به اصل قانون. ۲
ل قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران     هيچ يك از اصو،بر اساس مطالب فوق   

 ،ي دلالـت نـدارد     كلّ ـ ةبر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها به عنوان يك قاعد           
 خـود   ؛ بنـابراين،  گرايـي اسـت     مربوط به اصل قـانون     ،بلكه هر جا به قانون اشاره شده      

  .ست رعايت نكرده ا۲۲۰ و ۱۴۹، ۱۱۵، ۱۰۶، ۴۸ اصل قانوني بودن را در مواد ،قانون
 خلاف آن نيـز بـه       ، بر عدم دليل بر اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها           افزون

  .كنيم اشاره ميدر ذيل به آنها  است كه شدني چند دليل اثبات

   عدم پذيرش اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهاةادلّ

  .اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهاعلمي نبودن . ۱

                                                        
 و مجـازات و اقـدامات   جـرايم قانون مجازات اسلامي راجع اسـت بـه تعيـين انـواع      «: گويد   مي ۱مادّة  . ١

  .»شود  مجرم اعمال ميةتأميني و تربيتي كه دربار

  

 ج

۱۰۹  

جرا
ن 
ود
ي ب

نون
ل قا

اص
ي

    م و
ه و

 فق
در

ها 
زات
جا
م

  
وق

حق
پژ /

شها
وه

 بر ،بر اصل قانوني بودن جرم در شرايط مختلف بايد پاي فشرد همان نسبت كه به
 يعني اصل قانوني بودن نوع      ،ناي و فراگير در تربيت مجرم     هاي كلّ   علمي نبودن شيوه  
بينـي و      زيرا منطقي نيست كه مجازاتي را پـيش        ؛بايد تأكيد كرد  نيز  و ميزان مجازاتها    

ت شخص و عوامل ايجـاد جـرم   يم بدون اينكه اطلاعاتي در مورد خصوصيا    ياجرا نما 
 بزهكاري و علل    ةق و بررسي در پديد    با اندكي تعمّ  ،  )۴۴: ۱۳۷۷،  نجفي توانا ( داشته باشيم 

  را در بعـضي مـوارد      جـرايم وني بـودن    بينانه بودن اصل قان    توان غير واقع    وقوع آن مي  
و اصل قانوني بـودن نـوع        .)۳۵: وهم(كرد  خوبي مشاهده   ه  ب) در نوع و ميزان مجازات    (

بنـدي حكـومتي اسـت كـه از ويژگيهـاي آن فراگيـري و                 ميزان مجازاتها نوعي قالب   
  .انگاري است كه به جاي علم و تدبير بر زور تكيه دارد يكپارچه

امروزه در نتيجة پيشرفت علوم به جاي توجّه به جرم، با همكاري بزهكار، شخـصيت             
ت و دفاع از جامعه را از راه ديده و جبران خسارات محور توجه قرار گرفته اس      مجرم، بزه 

دانند و انديشة مكتب دفاع اجتماعي جديد          ميسّر مي  )۱۳۵: ۱۳۷۵،  نوربها: ك.ر(» اصلاح فرد «
هاي مختلـف مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه و غالـب                كه بر اين امر تأكيد دارد، در كنگره       

كه افرادي را   پذيرد    منطق عرفي و عقل بشري نيز نمي      . )همان(اند    شناسان با آن موافق     جرم
هاي متفـاوت در      با شخصيتهاي گوناگون، غرايز، تمايلات و آرزوهاي مختلف و انگيزه         

صورت ارتكاب عمل يا ترك عملي كه برچسب مجرميت بر آنها خورده است، صرف              
شناسي بايد مورد بحث قرار گيرد،   كه در قلمرو علوم جرمجرايمشناسي اين  نظر از علّت

، بـه يـك ميـزان كيفـر داد و بـراي قاضـي دقيـق، عـادل،                   يمجـرا به فرض حتي مشابهت     
اند، بـه يـك چـوب صـحيح           موشكاف و تيزبين راندن همة افرادي كه جرمي انجام داده         

بدون توجّه  ( و اين فرض كه با تحمّل رنج بر مجرم به شكل سنّتي              )۱۶: ۱۳۸۰،  همو(نيست  
 را كـاهش داد،  جـرايم  هاي پيـشگيري عـام و خـاص از         بتوان دغدغه ) هاي علمي   به يافته 
هاي مكتب تحققي از جمله    توان تمام ايده    ؛ گرچه نمي  )۹۲ :۱۳۸۱،  همو(انديشي است     ساده

نظرية جبر را پذيرفت، بايد پذيرفت كه نوع مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايـد بـه                  
 و رژيـم  )۸۲: ۱۳۷۵كلانتـري،  (نظر قاضي و بر حسب شخصيت و ساير عوامل تعيين گردد      
اسـتفاني،  (  قابل اجرا نيـست    ،واحد به تمام طبقات مجرماني كه محكوميت واحد دارند        

 فـردي كـردن     ة و تفاوت در احكام صادره كه نتيج ـ       )۲/۸۴: ۱۳۷۷ژرژ لواسور و برنار بولوك،      
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 نـه   ،هاي حكـومتي اسـت       گرچه مخالف با شيوه    ،است) التعزير بيد الحاكم   (مجازاتها
و بايد پـذيرفت  باشد  نيز ميشناسان  ب و آرزوي جرم بلكه مطلو،تنها ناشايست نيست  

  .توان با فرمان و حكومت اثبات يا رد كرد هاي علمي را نمي كه نظريه
  .اصل قانوني بودن در نوع و ميزان مجازاتها با هدف مجازاتهاسازگار نبودن . ۲

نجفـي  (  بازگرداندن فرد به آغوش جامعـه اسـت        ،امروزه هدف از اجراي مجازات    

اصـل  «بـه جـاي توجّـه بـه جـرم،           ه به مجرم    نظر به همين هدف و توجّ      .)۴۴: ۱۳۷۷،  توانا
طي يك فرايند آرام از نظـر كيفـي تـضعيف           ) در نوع و ميزان مجازاتها    (قانوني بودن   

آور خود را به نفع قاضي كـه اختيـاراتش             زيرا قدرت الزام   ؛شده و لطمه خورده است    
نيـز   فرضـاً اهـداف ديگـري        . داده اسـت    از دسـت   ، قانونگذار افـزايش يافتـه     از سوي 

همچون اجراي عدالت، بازدارندگي، سلب توان بزهكاري، بازدارندگي عام، اخطـار           
 تربيـت افـراد در رأس       ، براي مجازاتها تعريف شـده باشـد       )۵۲: ۱۳۸۲غلامي،  ( و تحذير 

 اهـداف   ،آنها بوده و بيش از هر چيـز بايـد بـه آن انديـشيد و رسـيدن بـه ايـن هـدف                       
 البته اجـراي عـدالت اگـر بـه معنـاي اجـراي قـانون          .را نيز تأمين خواهد كرد    ديگري  

 زيرا سازوكارهاي اصلاحي كـه قهـراً        ؛ هميشه با هدف تربيتي قابل جمع نيست       ،باشد
اصـل قـانوني    ( با سازوكارهاي اجراي عدالت كه عمل طبق قانون است           ،فردي است 

بايـد طرفـدار عـدالت بـود و          پـس يـا      .نداتـضاد در  با هـم    ) بودن با اصل فردي كردن    
 متروكه اجرا كرد يـا بايـد بـه تربيـت انديـشيد كـه در ايـن                   ةمجازات را ولو در جزير    

  .توان براي آن از پيش تهيه ديد  هيچ تنبيهي را نمي،صورت
  .كردن مجازاتها تضاد اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها با اصل فردي. ۳

ن شـناخته   ا منحصر به فرد اصلاح مجرم ـ     ةيواصل فردي كردن مجازاتها كه تنها ش      
ع در  اكثر و تنـوّ   حـدّ اقل و   شده و اصول تعليق، آزادي مشروط زنـدانيان، تعيـين حـدّ           

 بـا اصـل قـانوني بـودن نـوع و ميـزان       د،رو  مجازاتها از ابزار فردي كردن به شمار مـي        
ق تـا  قّ ـ مكتـب تح ،دنبـال آن ه فرانسه و ب. م ۱۸۱۰ از قانون    .يستمجازاتها قابل جمع ن   

ه به شخصيت و شرايط مجـرم و فـردي كـردن            شناسان و حقوقدانان توجّ      جرم ،امروز
ي خـاص   ي ـمجازاتها را كه به معناي مجازات خاص براي فـرد خـاص، همچـون دارو              

 د ايـن  ر قهـراً برخـو    .ورزنـد    بر آن تأكيـد مـي      ، منكر نبوده  ، خاص است  يبراي مريض 
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 ۱۷۹۱جزاي   اصل قانوني بودن و قانون       ي كه مند و كلّ    با مجرم با برخورد قاعده     گونه
كشد و بـا شخـصيت مجـرم ارتبـاط و تمـاس نـدارد و تنهـا         آن را بر دوش مي فرانسه  

 بعضي با   ة اين تضاد بر خلاف گفت     . تقابل و تضاد ماهوي دارد     ،معطوف به جرم است   
 زيـرا در ايـن      ؛شود  اكثر و اعطاي اختيارات به قاضي برطرف نمي       حدّاقل و   تعيين حدّ 
تعليـق اجـراي تمـام يـا بخـشي از           .  ديگر از اصل قانوني بودن خبري نيـست        ،صورت

 و تربيتي   يمجازات براي مدتي و آزادي مشروط كه شامل تعزيرات و اقدامات تأمين           
 گام مؤثري در فردي كردن مجازاتها بـوده و از     ،ها  است و اختيار حاكم در اين زمينه      

ه داشـت كـه بـه همـان         كن بايد توجّ  ل ،)۵۱ و   ۴۱: ۱۳۸۰زراعت،  ( آيد   مي شمارابزار آن به    
 فاصـله  ،نسبت از اصل قانوني بودن كه مساوي با عدم هرگونه اختيار به قاضـي اسـت         

  .داريمهنوز فاصله مجازاتها  گرچه تا فردي كردن كامل ؛خواهيم گرفت
  .اصل قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتهاعملي نبودن . ۴

، اصـل   فرانـسه . م ۱۸۱۰قوقي لااقل از زمان تصويب قانون جـزاي         در هيچ نظام ح   
 كه ابزارهـاي فـردي كـردن        اكنون رعايت نشده و     قانوني بودن نوع و ميزان مجازاتها     

در تـرين نـوع مجـازات         شود؛ براي مثال، حبس كه شاخص       گير شده، نيز رعايت نمي      فرا
همراه اسـت و قانونگـذار        نقدي ة نوعاً با شلاق يا جريم     ،قانون مجازات اسلامي است   

فردي كـردن   . ر گذاشته است   مخيّ ،قاضي را هم در انتخاب نوع و هم ميزان مجازات         
ن غرب در كه جلودار تمدّ) . م۱۹۹۴مصوّب (مجازاتها در قانون جزاي جديد فرانسه       

يافتـه و تحـوّلاتي در آن صـورت گرفتـه اسـت؛ از              ي   نمود خاصّ  ،حقوق عرفي است  
 اصـل را بـر      ١.جازاتها افزايش يافته و حداقل حذف شده اسـت        حداكثر م جمله اينكه   

اعتماد و اطمينان به قضات محاكم قرار داده است و در قلمرو و تعيين اندازه و ميزان                 
 بدين معنا كـه بـراي قاضـي هـيچ           ؛مجازاتها اختيارات كامل به آنان اعطا نموده است       

ك روز زندان و يـك فرانـك        ممنوعيتي از حيث اعمال كمترين ميزان مجازات، مانند ي        
 ةقاضـي صـادركنند   . فه از بين رفته است     كيفيات مخفّ  ، در نتيجه  ؛جريمه وجود ندارد  

 اجراي مجازات را نيز در حكم صادرشده تعيين و مشخص           چگونگيتواند    حكم مي 

                                                        
  .يز وجود دارد قانون مجازات اسلامي ن۶۶۰حذف حداقل در قوانين كيفري ايران همچون ماده . ١
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 نظـام   ةنشـست باز قاضي اجراي مجازات كـه از قـضات          .آزاد و تعليق    از قبيل نيمه   ؛كند
 . مسئول اجراي مجازات و تطبيق آن بر شخصيت محكوم اسـت           ،قضايي فرانسه است  

 مشكلات و موضـوعات قـضايي        رسيدگي براي حلّ   ةحلهايي كه قضات در مرحل      راه
تـوان بـه      عنوان قانون جديد معرفي شده است و از اين جهـت مـي            ه   ب ،اند  فراهم داشته 

  .)۳۳۷ و ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۰۰: ۱۳۷۶، شاملوباقر كوشا و (  اطلاق كرد»قانون قضات«آن 
اخيراً نيز در دادگاههاي كيفري ايران احكامي مبني بر محكوميت به تحـصيل تـا               

مراجـع  از سـوي    شـود كـه        زندگي ديده مـي    ديپلم، مشغول شدن به كار، انتقال محلّ      
ذكـر  » التعزير بيـد الحـاكم  «عالي كشور تأييد و بعضاً دليل آن را    تجديد نظر و ديوان   

 ۳۴ شعبة ۲۸؛ دادنامة شمارة ۱۲/۶/۱۳۷۴ و ۲۶/۱۲/۱۳۷۴، ۳۳ شعبة ۱۶۶مارة دادنامة ش: ك.ر( اند كرده

  .)ديوان عالي كشور

  نتيجه گيري
اصل قانوني بودن جرم و استحقاق مجازات، از اصول مسلّم عقلي و ترديدناپـذير اسـت،             

كه با هدف تأديب و تربيت افـراد خـاطي          ) البته در غير حدود   (اما نوع و ميزانها مجازاتها      
تواند در قالب قاعده و قانون درآيد، بلكه بايد در اختيار مربي كـه     گيرد، نمي   رت مي صو

همان قاضي است، باشد تا بر اساس ويژگيهاي فرد خاطي، حكم تنبيهي مناسب را صادر               
اند   شناسان نيز سالهاست بر اين موضوع پاي فشرده و توفيقاتي نيز كسب كرده              جرم. كند

، ...بت به حدّاقل و حدّاكثر، مجازاتهاي تعليقي، زنـدان مـشروط و      كه تغيير مجازاتها از ثا    
كـه در  .  م۱۹۹۲در قـانون جـزاي   (اخيراً كـشور فرانـسه   . هايي از توفيقات آنهاست  نمونه
حدّاقل را نيز حذف و تنها به تعيين حدّاكثر بسنده كرده است؛ )  اجرايي شده است۱۹۹۴

  .ن مجازاتها گام برداشته استاز اين رو، تا حدّ زيادي در جهت فردي كرد
رفع نگراني از هوا و هوس احتمالي قضات و عدم اطمينان به آنهـا نيـز در دو مرحلـة                    

نظارت قانوني بر احكام «كه ارتباطي به مجتهد بودن آنها ندارد و » گزينش قضات عادل«
و اختياراتي كه به قاضي در عمل به علم خود، تعليـق كـردن و مـشروط نمـودن                   » صادره

پذير است و تنها با پذيرش نظرية فـردي كـردن مجازاتهـا               داده شده، امكان  ... مجازات و 
  . اميد داشتجرايمتوان به اصلاح مجرمان و كاهش   مي،يعني برخورد علمي با مجرمان
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